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 دانشگاه علامه طباطبايي

 

  چكيده
. شوند پذيرند و به آن شبيه مي واكة مجاور را مي) هاي(مشخصه )ها (واكه اي، هماهنگي واكهدر 

برخي و  تكواژي است تكواژي و بين درون ،در فارسي اين فرايندكه  ايم نشان داده ،در اين مقاله
 ،تكواژي درون در هماهنگيِ .كنندة آنند و برخي ديگر تسهيلها مانع از هماهنگي  همخوان

[i,u,ɑ]  و آغازگر[e, o, a] تكواژي، هر شش واكه آغازگرند، ولي  بين نگيِدر هماه. هدفند

ايم كه  پرداختهواكه  به ديِ واكهتولي هم آواييِ ةبه پديد ادامه،در . تغييرند هدف [a]و  [e] تنها 
شنوند و تنها  زبان نمي گذارند، اما اين تأثيرات را شنوندگانِ ر تأثير ميديگ بر يك اه آن واكهطي 
 دو آزمايشگاهيِ كه در گفتارِوا به واكه توليديِ هم. ندا هاي آكوستيكي قابل تشخيص رسيبا بر
ناي مع هاي بي در توالي ،زبان فارسي مرد[CiV1.CiV2]، ها  كه در آنC ِشامل شش همخوان 

 هر واكه بر سازة دومِ تأثيرِ بر اساسِ ،شامل شش واكة سادة فارسي بود Vدهاني و  انسداديِ

و  [e] كمترين و [i] ،فارسي در نشان داد كهنتايج  . گيري شد اندازه ،ها واكة ديگر در اين توالي

[a] ِواكي بي/ يدار واك و دارندتأثيرپذيري را  بيشترين ميزان و جايگاه همخوانِ توليد 
اين ملاحظات ارتباط تنگاتنگي را بين  .واكه مؤثرند به واكه توليديِ هم در ميزانِ ،اي واكه بين

 .دهد وايي در زبان فارسي نشان ميالگوهاي واجي و آ

  .يفارس واكه، زبانِ به واكه توليديِ اي، هم واكه هماهنگيِ: ها واژه كليد
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 مقدمه. 1

 ،شوند خاص ظاهر مي هايي كه در يك حوزة زبانيِ هاي واكه ها، بر مشخصه در برخي از زبان
ها  واكه زيرا نامند، مي" 1هماهنگي"اين پديده را اصطلاحاً  .حاكم استاي  ويژههاي  محدوديت

: 1999، 3و جانسون 2روكا(شوند  خاصي هماهنگ مي) هاي( نظر در مشخصهدر حوزة مورد
در يك حوزة  ،ها است كه طي آن واكه 4نوعي همگوني ،اي واكه هماهنگيِديگر،  به سخنِ). 149

توان به  براي مثال مي. شوند ان مييكس ، چند مشخصهدر يك يا  ،واجي، صرفي يا نحوي
ترين الگوهاي  شده كه يكي از شناخته ،اشاره كرد تركي اي در زبانِ واكه اي از هماهنگيِ نمونه
اي را  كهوا در اين زبان الگوي هماهنگيِ .هاي دنيا دارد اي را در ميان زبان گي واكههماهن

از تركي استامبولي، ) 1(  هاي براي مثال، در نمونه. يك تكواژ مشاهده كرد توان در درونِ مي
] پسين[هاي  مشخصه در ،كه طبيعتاً از يك تكواژ تشكيل شده ،ها در درون يك واژة بسيط هواك
  :هماهنگ هستند] گرد[و 

  1(  
       پسين-           پسين+                  پسين+     

  ـ گرد                                  گرد+                                              گرد-       
                    

  [ɑltɯ] "شش"                 [jedi] "هفت"              [dokuz]   "نُه" 

  
 هاي اصيلِ معنا كه در واژه اين هاست، ب 5توزيعي وعي محدوديتواقع ندر اين نوع هماهنگي

. د، مجاز نيستنيكسان نباش] گرد]/ [پسين[هاي  هايي كه از نظر مشخصه واكه وقوعِ ،تركي
 :دهند بسيط نشان ميغيرهاي  اي را درون واژه واكه نيز هماهنگيِ) 2(هاي  مثال

  2 (                                                        
                پسين-                       پسين+                    پسين+       

  ـ گرد                                  گرد-                          گرد+        
 

 

              [ɑltɯ-∝nʤɯ] "ششمين"          [jedi-inʤi] هفتمين"      [dokuz-unʤu]   "نُهمين" 

 

                                                           
1. harmony 
2. I. Roca 
3. W. Johnson 
4. assimilation 
5. distributional constraint 
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هاي  آن واكه 2هاي ريشه و هدف واكه ،اي واكه هماهنگيِ 1آغازگرِ، )2(  هاي شماره ر مثالد
يابد  ها گسترش مي هاي آن به ساير واكه اي است كه مشخصه منظور از آغازگر، واكه. هستند وند

هاي  شود، واكه طور كه مشاهده مي همان. شود اي است كه با آغازگر هماهنگ مي   و هدف واكه
ريشه هاي  واكهبا ] گرد[و ] پسين[هاي  مشخصه از نظرِ ،در تركي استامبولي ،ترتيبي عدد دون

  .نامند مي ٣"اي ريشه"گونه هماهنگي را  اين. اند هماهنگ شده
بين ريشه و هر تعداد پسوندي كه به آن افزوده شود مشاهده تركي اي در  هماهنگي واكه

  :دمؤيد اين مطلبن) 3(هاي  مثال. گردد مي
3 (  
  

[ɑlt∝-ɯndʒɯ-lɑr-∝n-dɑn] "      ها از بين ششمي"  

[jɑt-ɑdʒɑk-mɯ-sɯnɯz] "دراز خواهيد كشيد؟     "  

 

افزايي ساخته  وند طريقِركي محدود به واحدهايي است كه ازاي در زبان ت هماهنگي واكه
 جملهيك دهندة  تشكيل هاي واژهبين دهد،  نشان مي) 4(ل اطور كه مث همانشوند و  مي

  :شود مشاهده نمي
4 (  

  

[lokɑntɑ-j-ɑ gid-edʒek-mi-siniz]  "آيا به رستوران خواهيد رفت؟"  

 

دهندة يك جمله نيز  هاي تشكيل اي بين واژه واكه ها، هماهنگيِ اما در برخي از زبان
  ):365: 2007، 6بلنك و پولي 5انجلي آرك(هاست  از جملة آن زبان 4زبان واتا. شود مشاهده مي
5(  
  

/ɔ ka za pi/ → [o kʌ zʌ pi]   ".او غذا خواهد پخت"

ها  هاي پايه با آن اي هستند و واكه واكه هماهنگيِ آغازگرِ ،هاي وند ها، واكه در برخي از زبان
، 8براي مثال در زبان توركانا. نامند مي 7اين نوع هماهنگي را اصطلاحاً مسلط. شوند هماهنگ مي

                                                           
1. trigger 
2. target 
3. root-controlled 
4. Vata  
5. D. Archangeli 
6. D. Pullyblank 
7. dominant 
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و  3ون در هولست( يابد وند به پايه گسترش مياز  2]آمده ريشة زبان پيش[، مشخصة 1توركانا
  ):18: 4،2007ون در وير
6(  

[ɑ-ımʊj-ı]   "خوردم."   

[ɑk-imuj-eeni]  "طور منظم خوردن به"  

 

خاصي  نحويِ /صرفي) هاي( اي در هر زباني در حوزه طور كه ديديم، هماهنگي واكه همان
 5هاي هماهنگ سترش مشخصهنحوي مانع از گ /و حضور برخي مرزهاي صرفي كند عمل مي

براي . همين تأثير را داشته باشدتواند  نيز ميدر يك زنجيره ها  حضور برخي از واج. شود مي

] آمده پيش ريشة زبانِ[خود در مشخصة  با واكة مجاورِ [a]واكة  6مثال، در زبان ماسايي
اين  .كند هاي ديگر نيز جلوگيري مي كهبه وا هاين مشخصشود و از گسترش  هماهنگ نمي

است و مانع از  8تيره [a]واكة  ،از زبان ماسايي ،هاي زير در مثال. نامند مي 7پديده را تيرگي
 شود مي ،يهاي پس از خود به واكة قبل از واكه ،]آمده پيش ريشة زبانِ[+گسترش مشخصة 

  ):369: 2007بلنك،  و پولي انجلي آرك(
7(  

a. /kı-dot-ʊn-ie/ → [kidotunie] "ا با چيزي بيرون خواهيم كشيدر ما آن."  

b. /kı-ta-dot-ʊn-ie/ →[kıtadotunie] "را با چيزي بيرون كشيديم ما آن."  

 
زيرا مانع از  10ها شفافند هاي بالا، همخوان در مثال. وجود دارد 9ي، شفافيتتيرگ در مقابلِ

  .شوند گ نميهاي هماهن گسترش مشخصه
به دو نوع تقسيم هاي هماهنگ  مشخصه گسترشِ جهت را از نظرِاي  واكه هماهنگيِ

پيش از آن سرايت كند، اين نوع ) هاي( هاي يك واكه به واكه كه مشخصه صورتيدر. كنند مي
پس ) هاي( واكه به واكهيك هاي  كه مشخصه صورتيبرعكس، در. نامند مي 11رو هماهنگي را پس

                                                           
1. Turkana 
2. Advanced Tongue Root [ATR] 
3. H. Van Der Hulst 
4. J. Van Der Weijer 
5. harmonic features 
6. Maasai 
7. opacity 
8. opaque 
9. transparency  
10. transparent 
11. regressive 



 ...توليديِ  اي و هم الگوهاي هماهنگي واكه

٧٣ 

 

اي در زبان تركي از نوع  واكه يِبراي مثال، هماهنگ. نامند مي 1رو را پيش از آن گسترش يابد، آن
هاي آخرين واكة ريشه به  تكواژي همواره مشخصه بين رو است، زيرا در هماهنگيِ پيش
هاي  از زبان) 7(و ) 6(هاي  اي در مثال هماهنگي واكه. يابد پسوندها گسترش مي) هاي( واكه

  .هستند رو توركانا و ماسايي از نوع پس
اي  واكه ،آن معنا كه طيِ اين هب. شود واجي محسوب مي اي نوعي فرايند واكه هماهنگيِ

اما  .شود نظر بدل مي مورد اي ديگر در زبانِ به واكهپذيرد و  خود را مي هاي واكة مجاورِ مشخصه
بلكه واكة هدف به واكة جديدي بدل شود، اندازه نيست كه  هاي مجاور بر هم آن واكه گاه تأثيرِ

هاي ابزاري و  بررسي تنها از طريقِصرفاً آوايي است و اي ديگر  واكه يك واكه در بافت تغييرِ
 ،خاص طورِ اين فرايند را به. شود ر مشخص ميگفتا توليدآكوستيكي يا  سيگنالِ ميِك

  .نامند مي 2واكه به واكه توليديِ هم
 فيزيك و مجراي گفتار از قوانينِ. آوايي و فيزيكي است كلي، يك فرايندطور توليدي به هم

قادر  و كند توليد مي 3واقعي پيروي و آواهاي زباني را در زمانِ فيزيولوژيكيهاي  محدوديت
ديگر، توليد آواهاي  عبارت به. دهدشكل ، تغييرهاي متوالي واج واحد براي توليد نيست در آنِ

 قرار گيرد و سپس ي ثابتيك واج در وضعيت گونه نيست كه مجراي گفتار براي توليد زباني اين
طورِ بعدي به واجِ براي توليد مجزا و  آني در وضعيتهاي  بلكه، اندام. ديگري قرار گيرد ثابت

شكل از وضعيتي به وضعيتي ديگر تغيير نرمي و با سرعت زنجيرة گفتار به گفتاري در توليد
نتيجة چنين فرايندي . شود بر هم مشاهده مي ،آواهاي مجاور واحد تأثيرِ دهند و در آنِ مي
4كوهنرت(توليدي است  هم

ها  اعم از واكه ،بين كلية آواها ،توليدي هم ).9 -8: 1999، 5و نولان 
  .شود ديگر قرار گيرند ديده مي هايي كه در مجاورت يا نزديكي يك ها و همخوان واكه

از  )2(و ) 1(هاي  شكل 6هاي نگاشته توان در طيف را مي واكه به واكه توليديِ اي از هم نمونه
  ):153 - 152: 1966، 7اومان(در زبان سوئدي ديد  (VCV) واكه -همخوان -كهوا هاي توالي

                                                           
1. progressive 
2. vowel-to-vowel coarticulation 
3. real time 
4. B. Kühnert 
5. F. Nolan 
6. spectrogram 
7. S. Öhman 
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  .)152: 1966اومان، ) (راست( [øγa]و ) چپ( [øγy]هاي  توالي نگاشتة طيف. 1شكل 

 

ها واكة نخست و  اند كه در آن مقايسه شدههايي  توالي) 1(هاي شكل  نگاشته طيفدر 
است،   مشخص شده كهطور همان. دوم متفاوت استيكسانند، ولي واكة  V1CV2همخوان در 

فركانس پايانة سازة . قابل مشاهده است 2سازة دوم 1پايانةدر  ،تأثير واكة دوم بر واكة نخست

از فركانس پايانة  ،در آن نسبتاً زياد است [y]واكة  كه سازة دومِ ،[øγy] در تواليِ [ø]دوم 

 بالاتربتاً كمتر است، نس [a]ر آن سازة دوم واكة كه د ،[øγa] همان واكه در تواليِ سازة دومِ
 .شود مشاهده مي ،رو از نوع پس ،واكه به واكه توليديِ ها هم واقع در اين تواليدر. است

  

  
  .)153: 1966اومان، ) (راست( [odø]و ) چپ( [ydø]هاي  توالي نگاشتة طيف. 2شكل   

                                                           
1. offset 
2. second formant (F2) 
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ها واكة دوم و همخوان  اند كه در آن همقايسه شدهايي  توالي) 2(هاي شكل  نگاشته در طيف
 يِتوليد واقع همها در نگاشته اين طيف. تفاوت استند، ولي واكة اول ما يكسان V1CV2در 
واكة اول بر  است، تأثيرِ مشخص شده كهطور همان. دهند رو را نشان مي پيش واكه از نوعِ به واكه

كه سازة  ،[ydø]در توالي  [ø] آغازةس فركان. قابل مشاهده است سازة دوم 1آغازةواكة دوم در 

 ،[adø]همان واكه در توالي  سازة دومِ آغازةاز فركانس  ،در آن نسبتاً زياد است [y]دوم واكة 

  .است بالاترنسبتاً كمتر است،  [a]كه در آن سازة دوم واكة 
اي هاي مجر محدوديت تأثيرِ زبان و گفتار تحت. نقص گفتار دانستتوليدي را نبايد  هم

اي ناكارآمد  رابطه ،توليدي سازوكاردليلي ندارد كه رابطة بين زبان و اند و  گفتار تكامل يافته
 در اختيارِ  زماني نسبتاً طولاني هاي يك آوا  مدت شود ويژگي عث ميتوليدي با هم  واقع،در. باشد

 "2موازيِ زشِپردا" اند كه امكانِ هاي ادراكي به اين نكته اشاره كرده نظريه. شنونده باشد
توان  كلي ميطور به. تر درك شود دهد كه گفتار سريع مربوط به چند واج اجازه مي اطلاعات

كوهنرت و (ماست  توليدي و نظام ادراكيِ سازوكارهاي  ويژگي حاصلِ ،توليدي گفت كه هم
 ).9: 1999ولان، ن

كه  ،دناي وجود دار هواك هماهنگيِ الگوهاي خاصِ ،ها مانند ديگر زبان ،در زبان فارسي نيز
، )1380(كلباسي  ،)1368(ديهيم ، )1356(شناس  جمله حق، ازدر بسياري از منابع فارسي

ها اشاره  به آن ،)1385(الديني  ةو مشكو) 1385(كرد زعفرانلو كامبوزيا ، )1384(خان  جن بي
اي  واكه يِبه نگاهي مجدد به الگوهاي هماهنگ اختصاص دارد مقالة حاضر دومِ بخشِ. شده است

توليدي تاكنون در زبان  هم .شده در مقدمه هاي مطرح بندي تقسيم در قالبِ ،فارسي انِدر زب
دي در اين تولي ه بررسي همدر بخش سوم اين مقاله، ب. فارسي مورد بررسي قرار نگرفته است

  .ايم زبان پرداخته
  

 اي در زبان فارسي هماهنگي واكه. 2

تكواژي  از نوع درون ،اي واكه هماهنگيِ ،اي آن گونة محاوره خصوص در هبو  ،در زبان فارسي
دهند  تكواژي را نشان مي درون ايِ واكه هماهنگيِ) 8(هاي  ثالم. شود مشاهده مي ،تكواژي و بين

؛ 192 - 191: 1385كامبوزيا،  زعفرانلو كرد؛ 53 -52: 1380كلباسي، ؛ 104: 1368ديهيم، (
 ): 134: 1385الديني، ة مشكو

 

 

  

                                                           
1. onset 
2. parallel processing  
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8(  

                        [a] ~ [[a] ~ [[a] ~ [[a] ~ [ɑ]ɑ]ɑ]ɑ]          [e] ~ [[e] ~ [[e] ~ [[e] ~ [ɑɑɑɑ]]]]             [o] ~ [[o] ~ [[o] ~ [[o] ~ [ɑɑɑɑ]]]] 
[ʔesfaaaahɑn] ~ [ʔesfɑɑɑɑhɑn]     [ʔenteeeehɑ] ~ [ʔentɑɑɑɑhɑ]      [moooohɑceme] ~ [mɑɑɑɑhɑceme] 

[saaaaʔɑdat] ~ [sɑɑɑɑʔɑdat]        [ʔerteeeeʔɑš] ~ [ʔertɑɑɑɑʔɑš] [šooooʔɑr] ~ [šɑɑɑɑʔɑr] 

[baaaahɑr] ~ [bɑɑɑɑhɑr] 

 

در  [ɑ]ين واكة افتادة پس شود، كلية مشخصات هده ميمشا) 8(هاي  طور كه در مثال همان
كه همخواني كه بين  اينبر يابد، مشروط جاي پيشين انتقال ميه يك تكواژ به واكة كوتاه درونِ

در اين  ،رو پس ايِ واكه هماهنگيِ آغازگرِديگر،  عبارت به .چاكنايي باشد ،دو واكه قرار گرفته است

اين فرايند تنها هنگامي رخ . آن هستند ماقبلِ هاي كوتاه واكه آن و هدف [ɑ]واكة  ،ها مثال
هايي  اي در واژه واكه يعني هماهنگيِ .دهاني باشدچاكنايي و غير ،بينابين دهد كه همخوانِ مي

يك  ،و واكة ماقبل [ɑ]ها بين  كه در آن ،[mobɑreze]مبارزه  و [ʔedɑlat]مانند عدالت 
هاي  همخوان ،در اين الگوي هماهنگيديگر،  عبارت به. دهد ميروي ن ،دهاني ظاهر شده همخوانِ
تكواژها نيز  اي گاه بين واكه اين نوع هماهنگيِ. ها تيره هستند شفاف و ديگر همخوان ،چاكنايي
  :يكي از اين موارد است) 9(مثال . شود ديده مي

9(  

/deh-ɑt/ → [dɑhɑt] 
 

اي شوند،  واكه هماهنگيِ آغازگرِ ،يك تكواژتوانند در درون  هاي افراشتة فارسي نيز مي واكه
هاي  داده. با آن يكسان باشد] پسين[در مشخصة  ،هجاي قبلي ميانيِكه واكة  اينبر مشروط

خان،  جن بي ؛53 -52: 1380كلباسي، ؛ 104 - 103: 1368ديهيم، (ند ا مؤيد اين مطلب) 10(
  ):196 - 195: 1385زعفرانلو كامبوزيا،  كرد؛ 194: 1384

10( 

               [o] ~ [u][o] ~ [u][o] ~ [u][o] ~ [u]               [e] ~ [i][e] ~ [i][e] ~ [i][e] ~ [i] 

[sorud] ~ [surud] [sebil] ~ [sibil] 

[nofuz] ~ [nufuz] [celid] ~ [cilid] 
 
 

ي توزيع توان نوعي محدوديت تكواژي در زبان فارسي را مي درون الگوهاي هماهنگيِ
پيش از واكة  ،هاي كوتاه اكهحضور و )9(و  )8(ين معنا كه در موارد شمارة ا همحسوب كرد، ب

در موارد شمارة . دهاني باشد، جايز نيستبينابين غير كه همخوانِ هنگامي ،[ɑ]پسين افتادة 
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لازم است كه  .نيست جايگاه جايز هاي افراشتة هم پيش از واكه ،هاي مياني واكهنيز وقوع ) 10(
دليل در  همين تكواژي است و به ، دروناي به اين نكته اشاره كنيم كه اين الگوي هماهنگي واكه

  .كند ، عمل نمياند كه از دو تكواژ تشكيل شده ،و نظاير آن خودرو، پرموهايي مانند  صورت
كند كه در  تكواژي اشاره مي درون ايِ واكه هماهنگيِديگري از  به نوعِ) 53: 1380(كلباسي 

نوع  اين مثالِ. ابدي به واكة پس از آن گسترش ميكامل طور به [o]هاي واكة  آن مشخصه
  :آمده است) 11(رو در شمارة  پيش همگونيِ

11(  
  

/gozɑš-t-am/ → [gozoštam] 
 
 

 براي مثال، در فارسيِ. شود تكواژي نيز مشاهده مي بين ايِ واكه در زبان فارسي، هماهنگيِ
به  هاي مختوم اتصال به پايه كه هنگامِ ،مفعولي /هاي ملكي بست واكة پي ،تهران ايِ محاوره

با  ،ازو  با، به اضافة هنگام اتصال به حروفرا دارند، ) 12(شمارة  شده در ارائه صورت ،همخوان
  .مؤيد اين مطلبند) 13(هاي  مثال. شوند واكة پايه هماهنگ مي

  مفعولي/ بست ملكي پي       )12

-am, -et, -eš, -emun, -etun, -ešun 
 

 

  مفعولي /بست ملكي پي+ به . الف  )13

/be + am/ → [behem] 
 

 مفعولي /بست ملكي پي+ با . ب

/bɑ + et/ → [bɑhɑt] 
 

  مفعولي/ بست ملكي پي+ از . پ

/az + emun/ → [ʔazamun] 

 
 

كامل طور بست به طي آن واكة پي و رو است اي و پيش تكواژي، ريشه بين اين نوع هماهنگيِ
  .شود هماهنگ مي ،اضافه  با واكة حرف
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 در [o]واكة  رو نيز بين اي و پس ريشه تكواژيِ بين ايِ واكه هماهنگيِ ،اي در فارسي محاوره

؛ كلباسي، 156: 1356شناس،  حق( شود مشاهده مي [-be]پاية فعلي و پيشوند تصريفي 
  :)197: 1385؛ كرد زعفرانلو كامبوزيا، 134: 1385الديني،  ةمشكو ؛53 -52: 1380

14(  

/be-res/ → [beres]  /be-do/ → [bodo] 

/be-koš/ → [bokoš]  /be-ro/ → [boro] 

/be-con/ → [bokon] 
 

 اين نوع هماهنگيِ. شود كامل هماهنگ ميطور ها، واكة پيشوند با واكة ريشه به در اين مثال
. پيوندد وقوع نمي لبي باشد، به يك همخوانِ دو واكه، بينِ كه همخوانِ ميهنگا ،اي واكه

ع از گسترش مشخصة هماهنگ اند و مان اين الگو تيره هاي لبي در ديگر، همخوان عبارت به
  :شوند مي

15(  

/be-pors/ → [be-pors]  

/be-bor/ → [bebor] 
 

ها واكة  كه در آن ،شود مي  شاهدهنيز م) 16(هاي  صورت برخي از گويشوران در تلفظ
  :شود واكة افراشتة ريشه همگون ميكامل با طور پيشوند به

16(  

/be-riz/ →[biriz]  /be-gu/ →[bugu] 
 

نظر  اما به. اي است يا مسلط يا ريشه اي واكه طور كه پيش از اين گفتيم، هماهنگيِ همان
 پيشوند ،زبان فارسي در. رفتنظر گاي را نيز در هنگي واكهرسد كه بتوان نوع ديگري از هما يم

ديگر،  عبارت به. شود مي تلفظ [ne]قرار گيرد،  /mi/ كه پيش از پيشوند هنگامي ،/na/نفي 
دهد و  خود را از دست مي] افتاده[+ مشخصة  ،رو پس در فرايند هماهنگيِ ،نفي واكة پيشوند

هاي دو  واكه بينِ ،اين هماهنگي. شود بدل مي] فتادها -[ به [mi]تحت تأثير واكة پيشوند 
 :گيرد پيشوند صورت مي

  
17(  

/na-mi-bin-am/ → [nemibinam] 
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تكواژي و  ، دروناي گفت كه در زبان فارسي هماهنگي واكه توان خلاصه ميطور به
رو هستند و  ، پس)11(به استثناي مورد تكواژي،  درون هماهنگيِالگوهاي  .تكواژي است بين

يكي از سه واكة ها  در آناي  واكه هماهنگيِ هدف/e,a,o/ آغازگرِ و /i,u,ɑ/ در الگوي . است
  .اند فارسي تيره هاي زبانِ شفاف و بقية همخوان ،هاي چاكنايي همخوان) 8(هاي  مثال

يك از شش واكة زبان فارسي باشد، تواند هر ميآغازگر  ،تكواژي بين ايِ واكه در هماهنگيِ

اي است، يعني واكة  ريشه عمدتاًتكواژي،  بين هماهنگيِ. محدود است [a]و  [e]ولي هدف به 
بر واكة پيشوند تأثير بگذارد، همگوني از نوع حال اگر واكة ريشه . هماهنگي است آغازگرِ ،ريشه
طور كه در  البته همان .استرو  بست تأثير بگذارد از نوع پيش رو و اگر واكة ريشه بر واكة پي پس

. باشند ها هاي وند دو از واكهتوانند هر اي مي واكه هماهنگيِ ديديم، آغازگر و هدف) 17(مثال 
صورت ] پسين +، لبي [+ هاي ولي در مشخصه ،كاملطور به، كه همگوني )15(هاي  در مثال

  .شوند اي مي واكه اند و مانع از هماهنگيِ تيره] لبي [+هاي  گيرد، همخوان مي
  

 واكه در زبان فارسي به واكه توليديِ هم. 3

كه يك فرايند واجي است، فرايندي  ،اي هماهنگي واكه واكه برخلاف به واكه يِتوليد هم
خاصي به  يك واج در بافت واجي، صرفي يا نحويِ ،هاي واجي در فرايند. دشو آوايي محسوب مي

هاي توليدي و  ، ويژگيكه در فرايندهاي آوايي حاليدر. شود تبديل ميگونة واجي ديگر  واج
زبان به آن  اي كه شنوندگانِ گونه يابد، به آواهاي مجاور تغيير مي يك آوا تحت تأثير آكوستيكيِ

يك واكه به ، واكه به واكه توليديِ ديگر، در هم عبارت به. شنوند ا نمير حساس نيستند و آن
  .شود ديگر تبديل مي ايِ واكه گونة خود در بافت واج

شود و  هاي دنيا ديده مي فيزيكي است در كلية زبان اي جاكه پديده آنتوليدي از  هم
ي در زبان فارسي توليد در اين بخش به بررسي هم. فارسي نيز از اين امر مستثني نيست

  .پردازيم مي
  

  شناسي روش .4

  كنندگان شركت. 1. 4

 زبانِ ،فارسي زبانِ. ساله در اين آزمايش شركت كردند 38و  35زبان  دو گويشور مرد فارسي
  .انگليسي احاطه داشتند دو نيز به زبانِهرو  هر دو گويشور بود مادريِ

  

  هاي گفتاري نمونه. 2. 4

 هاي انسداديِ همخوانشامل كلية  Cها  كه در آن ،[CiV1.CiV2]معناي  بي هاي توالي
 توليديِ هم در بررسيِ. واكه تنظيم گرديد به واكه توليديِ براي بررسي هم است، فارسي دهانيِ
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. متغير بود [i,ɑ]بين  V2و  ،فارسي زبانِ شش واكة اصليِو شامل هر  ثابت V1رو،  پس
 ،فارسي و شامل هر شش واكة اصليِ ثابت V2رو،  پيش توليديِ هم ترتيب، براي بررسيِ همين به

كه در آن  ،"اينجا ـــ نوشته" 1در جملة حامل معنا هاي بي اين واژه. متغير بود [i,ɑ]بين  V1و 
ها طبق تكية اسم در فارسي  تكية واژه. بود، قرار داده شدنده شد جاي خالي با واژة ساختگي پر

خواسته شد كه هر جمله را سه بار تكرار كنند  كنندگان شركت از. روي هجاي آخر قرار داشت
 6× همگوني  جهت 2× واكة متغير  2× واكة ثابت  6(نمونة گفتاري  864ترتيب  اين هو ب

  .دست آمد هب) كننده شركت 2×  تكرار 3× همخوان 
  

  گيري ابزارهاي ضبط و اندازه. 3. 4

 Power(و رايانة  (Shure SM58)شور  از ميكروفونِبا استفاده هاي گفتاري  نمونه

Macintosh 7100/80(، تحليلِ افزارِ رمن يِكارگير هب و با صوت )SoundScope/16( اتاقِ در 
افزار و با مشخصات زير  ها نيز با استفاده از همين نرم گيري نمونه اندازه. آكوستيك ضبط شدند

، 25 6با ضريب 5LPCطيف  ،هرتز 45 4نقطه و صافي 1024با  FFT٣ 2طيف: صورت گرفت
 1024هرتز و  150با تنظيم صافي  نگاشته طيف نقطه، 512هزارم ثانيه و  20 7طول پنجرة

 .FFTنقطة 

 

  هاي گفتاري نمونه گيريِ شيوة اندازه. 4.4

براي . شد تعيينها  واكه (F2)سازة دوم  فركانسِ گيريِ اندازه از طريقِ ،توليدي هم ميزانِ
، يعني براي [CiV1.CiV2]هاي  در توالي) راست به چپ(رو  پس وليديِت هم ميزانِ گيريِ اندازه

متغير در نظر گرفته  [i,ɑ]واكة نخست ثابت و واكة دوم بين  ،V1بر  V2 تأثيرِ ميزانِ بررسيِ

و فركانس  ،به نسبت زياد ،[i]اين دو واكه آن بود كه فركانس سازة دوم  انتخابِ دليلِ. شد

توليدي بر  هم وجود توان تأثير اين سازه را در صورت است و مي ،به نسبت كم ،[ɑ]سازة دوم 
 3شكل  .)پيش از انسداد همخوانواكه  8آخرين دورة تناوبدر (ديد  V1روي پايانة سازة دوم 

را ) سمت راست( [bibi]و ) سمت چپ( [bibɑ]هاي  هاي توالي نگاشته هايي از طيف نمونه

تأثير . متغير است [i,ɑ]بين  V2و  ،ثابت V1در جايگاه  ،[i]ها  در اين توالي. دهد نشان مي

                                                           
1. carrier phrase 
2. spectrum 
3. Fast Fourier Transform 
4. filter 
5. Linear Predictor Coefficients 
6. coefficient 
7. frame length  
8. pitch period 



 ...توليديِ  اي و هم الگوهاي هماهنگي واكه

٨١ 

 

 فركانسِ گيريِ در تصوير نيز نشان داده شده است، با اندازه كه ورط همان ،واكة دوم بر واكة اول
براي مثال، اگر . ها تعيين گرديد آن و محاسبة تفاضلِ ،در هر دو مورد ،V1پايانة سازة دوم 

 1200 ،[bibɑ]و در توالي  ،هرتز  2000 ،[bibi]توالي  در V1پايانة سازة دوم  فركانسِ
  .شد توليدي درنظر گرفته  هم ميزانِ عنوانِ به) هرتز 800(اين دو فركانس  اختلاف ، بود،هرتز

  
    

 .)راست به چپ(رو  پس توليدي در هماهنگيِ هم ميزانِ نحوة تعيينِ. 3شكل 

  

هاي  در توالي) چپ به راست(رو  پيش توليديِ هم زانِمي گيريِ براي اندازه ،ترتيب همين به
[CiV1.CiV2]ِتأثيرِ ميزانِ ، يعني براي بررسي V1  برV2،  واكة دوم ثابت و واكة اول بين

[i,ɑ] سازة دوم  فركانسِ بودنِبالا دليلِ توان به جا نيز مي در اين. نظر گرفته شدمتغير در[i] 

بر روي آغازة سازة دوم  ،توليدي هم وجود صورتزه را، درتأثير اين سا، [ɑ]سازة دوم ت به نسب
V2 هايي از  نمونه 4شكل . )نخستين دورة تناوب پس از انسداد همخواندر ( .ديد

در . دهد را نشان مي) سمت راست( [bibi]و ) سمت چپ( [bɑbi]هاي  هاي توالي نگاشته طيف

 ،تأثير واكة اول بر واكة دوم. متغير است [i,ɑ]بين  V1ثابت و  V2در جايگاه  [i]ها  اين توالي
در  V2آغازة سازة دوم  فركانسِ گيريِ ه در تصوير نيز نشان داده شده است، با اندازهركطو همان

آغازة سازة دوم  براي مثال، اگر فركانسِ. ها تعيين گرديد و محاسبة تفاضل آن ،هر دو مورد

V2،  در توالي[bibi] 2000   هرتز و در توالي[bɑbi] 1200 اين دو  هرتز بود، اختلاف
  .شد توليدي درنظر گرفته  هم ميزانِ عنوانِ به) هرتز 800(فركانس 

 ميزان هم توليدي پسرو= فركانس پايانه  –فركانس پايانه 
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  .)چپ به راست(رو  پيش توليدي در هماهنگيِ هم ميزانِ نحوة تعيينِ. 4شكل 

  

  

  هايافته .5

طوركلي و با  رو، به و و پسر واكة پيش به  واكه ديِتولي هم ميزانِ گيريِ حاصل از اندازه نتايجِ
) 1(در جدول  ،بينابين همخوانِ توليد واكي و جايگاه داري و بي متغيرهاي واك گرفتنِدرنظر

  .آمده است
 

 

 

 

 

 

  

ميزان هم توليدي = فركانس آغازه  –س آغازه فركان
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واكي و  بي/ داري توليدي، واك هم واكه بر اساس متغيرهاي جهت به واكه توليديِ ميزان هم. 1جدول 
جايگاه هرتز(اي  واكه بين انسداديِ همخوانِ توليد(.  

  معناداري  ميانگين  واكة ثابت  متغير  

  i e  a  u  o  ɑ   

                  نوع هماهنگي

راست (رو  پس

  )به چپ

43  203  240  173  181  169  168   

F( 035/0=1,10 ), 

p= 8547/0 چپ (رو  پيش 

  )به راست

115  183  157  184  158  179  163  

                  

                  داري واك

همخوان 

  دار واك

59  230  198  197  198  167  175  F( 443/0=1,10 ), 

p= 5207/0   

همخوان  

  دميده واك بي

100  155  200  159  141  181  156  

                  

                  جايگاه توليد

)F  157  130  118  132  230  252  80  لبي 131/1=2,15 ), 

p= 3487/0   146  181  157  184  149  133  74  لثوي/ دنداني 

  193  211  233  218  216  194  83  نرمكامي/كامي

                  

      174  169  178  199  193  80  ميانگين

  
 گويشورانِ آزمايشگاهيِ واكه در گفتارِ به واكه توليديِ هم از وجود حاكيمده آ تدس هب نتايجِ

 ين معناست كه فركانسِا هبالا ب صفر در جدولِزاتر بزرگ ديگر، عدد عبارت به. فارسي است زبانِ

 ،باشد [ɑ]يا  [i]پيش از آن  /كه واكة پس اين به ، بستهيك واكة ثابت دومِ آغازة سازة /پايانه
 آماريِ تحليلِ كه ذكر اين نكتة شايانِ. واكة متغير است كند و اين تغيير ناشي از تأثيرِ تغيير مي

را  داري معنا گونه تفاوت هيچ ،>p 05/0معناداري  سطحِ گرفتنِبا درنظر) 1(هاي جدول  داده
توليدي وجود دارد، ولي تفاوت  توان گفت كه گرچه هم بنابراين مي. دهد نشان نمي يرهابين متغ

بهآمده دست هب بين اعداد ، هايي را در  گرايشتوان  اين ميبا وجود . آماري معنادار نيست لحاظ
  :شرح زير ملاحظه كرد ها به اين داده

بدون  ،)هرتز 163(رو  و پيش )هرتز 168(رو  پس واكة به  واكه توليديِ هم انِميز) 1(
 .تقريباً يكسان است ،اي واكه بين خوانِهاي هم ويژگي گرفتنِدرنظر
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 ،)هرتز 175(دار است  بينابين واك كه همخوانِ ، هنگاميواكه به واكه توليديِ هم ميزانِ) 2(
 ).هرتز 156(واك و دميده است  اندكي بيش از زماني است كه اين همخوان بي

دهد كه  بينابين نيز نشان مي همخوانِ توليد جايگاه حسبِبر ،توليدي هم زانِمي بررسيِ) 3(
و در  ،)هرتز 146(توليدي  هم كمترين ميزانِ ،لثوي /هاي دنداني ها در دو سوي همخوان واكه

. را دارند ،)هرتز 193(توليدي  هم بيشترين ميزانِ ،نرمكامي/ هاي كامي دو سوي همخوان
 157(اين دو وضعيت است  بينابينِ ،هاي لبي واكه در دو سوي همخوان به واكه توليديِ هم

 .)هرتز

 بيشترين ميزانِ  [a,e] هاي و واكه ،)هرتز 80(توليدي  رين ميزان همكمت [i]واكة ) 4(
كلية  كه شاملِ ،ها ديگر واكه. دهند را با واكة متغير نشان مي ،)هرتز 199و  193(توليدي  هم

 .، در وضعيتي بينابين قرار دارندشود مي فارسي هاي پسينِ واكه

 

  گيري تيجهن. 6

واكه در دو سوي  به واكه توليديِ هم نشان داده است كه ميزانِ) 2002( 1مطالعات ركاسنز
هايي كه نوك يا تيغة زبان در توليد  كلي همخوانطور لثوي، و به /هاي گرفتة دنداني همخوان

اند  ديگر نيز نشان داده مطالعات. ها پايين است مخواندر مقايسه با ساير ه ،ها دخالت دارد آن
، )1955، 3و همكاران دلاتر( نسبتاً ثابتي دارند 2كانون آغازةلثوي  /هاي دنداني كه انسدادي

. هرتز است 1800ابت و در حدود ث ،اي ها فارغ از محيط واكه آن يعني آغازة سازة دومِ
 ،لحاظ آكوستيكي لثوي، به /ندانيد ي انسداديِها توان گفت كه همخوان ديگر، مي عبارت به

اي  واكه هاي انسدادي بيشتر مانع از هماهنگيِ ديگر همخوان نسبت و به هاي ثابتي دارند ويژگي
لثوي در زبان  /هاي دنداني همخوان متفاوت كرد مورد عملرنتايج پژوهش حاضر د. شوند مي

  .، با اين ملاحظات قابل توجيه استفارسي
، 7؛ هول و همكاران1990، 6؛ فارنتاني1989، 5؛ انگسترند1979، 4گي( ديگر اتمطالع

 هاي انسداديِ همخوان مجاورتهايي كه در  واكه بدنة زبان در توليداند كه  نشان داده )1990
هاي  انسدادي كه در مجاورت پذيرد تا هنگامي بافت را مي تأثيراتبيشتر  ،دار قرار دارند واك
مانع از  ،دمش آيروديناميكيِ مقتضياترسد كه  نظر مي بهديگر،  عبارت به. يده باشددم واك بي

 تأثير محيط آزادي تحت ، بدنة زبان بهدميده واك بي همخوانِ توليد شود كه هنگامِ آن مي

                                                           
1. D. Recasens 
2. onset locus 
3. P. C. Delattre, et al. 
4. T. Gay 
5. O. Engstrand 
6. E. Farnetani 
7. P. Hoole et al. 
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 واكه در دو سوي به واكه توليديِ هم شود كه همين امر باعث مي .ر گيردمجاور قرا ايِ واكه
  .كمتر باشد ،دارشان هاي واك نسبت جفت ، بهدميده واك بي اي انسداديِه همخوان

 است زبان هر واجيِ از نظامِ متأثر اي واكه توليديِ اند كه هم برخي از مطالعات نيز نشان داده
آن  توليديِ هم يك واج بيشتر باشد، ميزانِ اطلاعاتيِ در زباني بارِ قدرهر. )1999، 1ك مانوئل.ر(

 بالاتر بودنِ. هاي ديگر كمتر شود آن با واج شدنِ اشتباه تا احتمالِ ،مجاور كمتر است هاي با واج

 [i]هاي آكوستيكي و پايين بودن آن در واكة  در بررسي [a]و  [e]هاي  واكه تأثيرپذيريِ ميزانِ
 الگوهاي هماهنگيِ در بررسيِ. فارسي باشد زبانِ واجيِ هاي نظامِ تواند متأثر از ويژگي مي

اي است  يكي از سه واكه ،اي واكه هماهنگيِ دفد، هموار اتفاقِ به اي ديديم كه در اكثر قريب اكهو
توليدي نيز  هم  ها در بررسيِ همين واكه. اند اصطلاحاً كوتاه نام گرفتهكه در زبان فارسي 

يكي  ،اي كهوا هماهنگيِ در بسياري از موارد آغازگرِ. دهند بسيار بالايي را نشان مي تأثيرپذيريِ
هاي  كه واكه توليدي ديديم هم در بررسيِ. اي است كه اصطلاحاً واكة بلند نام دارند از سه واكه

 [i]ولي در اين ميان  .ها دارند ثير زيادي بر ساير واكهواكة متغير تأ عنوانِ بهنيز  [ɑ]و  [i]بلند 

و  [e]هايي مانند  واكه اطلاعاتيِ رِرسد كه با نظر مي به. پذيرد ها كمترين تأثير را مي از ساير واكه

[a] در زبان فارسي به ها در هجاي  آن شدنِ كه جانشين ها كمتر باشد، چنان ديگر واكه نسبت

كند ، تمايز معنايي ايجاد نمينظاير آن وز مداد، لباس، تميهايي مانند  واژه نخست.  
كوستيكي قابل تشخيص هاي آ بررسي آوايي است كه تنها از طريقِ يفرايند، توليدي هم

زبان به آن حساس شوند، زمينه  اي شود كه شنوندگانِ اندازه توليدي به هم اما اگر ميزانِ. است
 .توليدي فراهم شده است همحاصل از  تغييرات 2شدگي اي و واجي واكه براي هماهنگيِ
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